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معرفي و نقد كتاب (فارسي)

رهبرى،  مهدى  اثر  ايران»  اسلامى  انقلاب  و  «اقتصاد  كتاب 
اسلامى  انقلاب  تاريخ  تدوين  طرح  موضوعات  از  يكى  عنوان  به 
در  ايران»  اسلامى  انقلاب  اسناد  مركز  «انتشارات  توسط  ايران، 
سال هاى1379 و1383 منتشر شده است. در اين كتاب محقق تلاش 
ايران  اسلامى  انقلاب  با  را  انقلاب ها  اقتصادى  نظريه هاى  مى كند 
تطبيق داده و ميزان انطباق پذيرى اين نظريه ها را با آن بررسى كند. 

كتاب حاضر از سه بخش با عنوان هاي نظريه هاى اقتصادى انقلاب 
قالب  57_1332(در  سالهاى  در  ايران  اقتصاد  فصل)،  سه  قالب  (در 
شش فصل) و متغيرهاى اقتصادى انقلاب و انقلاب اسلامى ايران (در 

قالب12فصل) ارائه شده است. 
اقتصادى  نظريه هاى  بيان  به  تنها  محقق  كتاب  اول  بخش  در 
اقتصادى را به سه دسته ي عمده ي:  انقلاب مى پردازد و نظريه هاى 
سپس  و  غيرماركسيتى  اقتصادى  نظريه هاى  ماركسيتى،  نظريه هاى 

نظريه هاى اقتصادى درباره ي انقلاب اسلامى تقسيم مى كند. 
انديشه هاى  بيان  به  انقلاب،  ماركسيستى  نظريه هاى  در  محقق 
از  بيستم  قرن  ماركسيست  انديشمندان  برخى  و سپس  ماركسيستى 

لنين، لوكاچ، گرامشى، اسكاچپول و...، همچنين نظريه پردازان  جمله 
رهيافت،  اين  نظر  از  كه  پرداخته  بين الملل  نظام  و  وابسته  توسعه ي 
نيز  آن  نتيجه ي  كه  شده  معرفي  طبقاتى  منازعه ي  حاصل  انقلاب 

سلطه ي يك طبقه برطبقه ديگر است. 
انديشه هاى  بيان  به  ماركسيستى،  غير  اقتصادى  نظريه هاى  در 
از متفكران معتقد به چند  ارسطو، ديوس و عقايد اقتصادى چند تن 
عاملى بودن وقوع انقلاب مى پردازد و در نهايت در بحث نظريه هاى 
اقتصادى درباره ي انقلاب اسلامى ايران چهار نظريه ي: استبداد نفتى، 
نوسازى شتابان، دولت تحصيل دار و توسعه ي ناموزون را مطرح كرده 

و البته در كنار آنها به نظريات ديگر نيز اشاره كرده است. 
در  آن  ساختار  و  ايران  اقتصاد  به  نگاهى  دوم  بخش  در  محقق 
سالهاى57_1332 داشته زيرا به نظر وى با شناخت وضعيت اقتصادى 
آن  وقوع  شرايط  با  را  انقلاب  اقتصادى  نظريه هاى  مى توان  كشور 

تطبيق داد. 
شده  بيان  اقتصادى  متغييرهاى  رابطه  به  سوم  بخش  در  محقق 
از  قبل  ايران  اقتصادى  واقعيت  با  نخست  بخش هاى  نظريه هاى  در 
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اقتصاد و انقلاب اسلامى ايران و بررسى مقايسه اى نظريه هاى اقتصادى انقلاب اسلامى ايران 

سال57 كه سبب وقوع انقلاب شده بود، پرداخته است. 
سئوالات  اين  به  پاسخگويى  تحقيق  اين  در  محقق  هدف  البته 
است: آيا مى توان انقلاب ايران را انقلابى اقتصادى ناميد؟ نظريه هاى 
اقتصادى مطرح شده در نظريه هاى چند  انقلاب و عوامل  اقتصادى 
عاملى، تا چه ميزان با شرايط وقوع انقلاب اسلامى مطابقت دارند؟ 
اسلامى  انقلاب  وقوع  اقتصادى  واقعى  عوامل  اين كه  سرانجام  و 

كدامند؟ 
محقق در پايان كتاب يادآور مى شود كه تنها علل اقتصادى باعث 
سال  در  ايران  اسلامى  انقلاب  وقوع  و  پهلوى  سلطنت  فروپاشى 
آنان  اهميت  كه  داشته  نيزوجود  ديگرى  مؤثر  عوامل  بلكه  57نبوده 

كمتر از علل اقتصادى نبوده است. 
وى با استفاده از نظريه لونى مى گويد: چون سياست اقتصادى رژيم 
برپايه درآمدهاى نفتى و كمك مالى آمريكا صورت مى گرفته، هرگونه 
كاهش اين درآمد و كمك ها، اقتصاد را دچار مشكل كرده و به علت 

كاهش سياست هاى رفاهى باعث نارضايتى جامعه شد. 
محقق تاٌكيد مى كند فقر گسترده ي بسيارى از افراد جامعه، بويژه 
ساكنان روستاها و احساس ناتوانى مالى بسيارى ديگر در مقايسه با 
زندگى افراد تازه به دوران رسيده، مردم را به اين نتيجه رسانده بود 
است  ملت  چپاول  نتيجه ي  دربار،  به  وابسته  سرمايه داران  ثروت  كه 
فاصله ي  اين  و  است  مشروع  و  حق  امرى  آنان،  با  ستيز  هرگونه  و 
يكديگر  با  مردم  فرهنگى  و  اقتصادى  فاصله ي  حاصل  كه  طبقاتى 
مى كند  بيان  محقق  البته  نداشت.  پى  در  انقلاب  جز  نتيجه ايى  بود، 
كه عوامل اقتصادى ذكر شده تنها در تركيب با ايدئولوژى اسلامى، 
وقوع  در  مؤثرى  نقش  نظر  اين  از  و  به خود مى گيرد  انقلابى  حالت 
انقلاب ايفا نمودند، در غير اينصورت مى توانند تنها شكل اعتراض و 
انتقاد مسالمت آميز داشته باشد. البته شعارهاى انقلابى در آن زمان نيز 
حاكى از آن است كه هرگز نمى توان نسبت به عامل اقتصاد در وقوع 

انقلاب اسلامى بى تفاوت ماند. 
نظريه هاى  از  يك  هيچ  كه  مى شود  متذكر  پايان  در  نويسنده 
اقتصادى ذكر شده، به تنهايى پاسخ گوى علل انقلاب اسلامى در كل 
و يا از بعد اقتصادى آن نيستند، بلكه هريك تنها گوشه ايى از زواياى 
تاريك آن را آشكار مى سازند و از اين رو داراى قدرت نسبى تبيين 

انقلاب اسلامى هستند. 

نقد و بررسى 
• به منظور انسجام مطالب، شايسته تر بود كه در فهرست بندى از 
در  ايران  اقتصاد  دوم  بخش  مثلاً  مى شد.  پيروى  رويه  وحدت  يك 
سال هاى مختلف از1357-1332 كه به بخش هاى 10 ساله تقسيم 

اقتصادى  و  اجتماعى  امور عمومى- دفاعى،  شده، در همه ي فصول 
مورد بررسي قرار مي گرفت.

• در بخش سوم متغيرهاى اقتصادى انقلاب اسلامى ايران مشخص 
نيست كه اين متغيرها و مؤلفه ها كدامند؟ زيرا برخى از عناوين مطرح 

شده متغير نيستند، بلكه مقوله و يا مؤلفه هستند.
• چارت منسجم و مرتبى براي اين كتاب مفيد، لازم است.

• عمده منابع قابل استفاده در كتاب قديمى است.
از  گسترده  به طور  لاتين  و  فارسى  مأخذ  و  منابع  از  استفاده   •

ويژگى هاى مثبت كتاب است.
• در پايان آمده است: (همه ي تلاش اين كتاب) رد عامل اقتصادى 
انقلاب  وقوع  تسهيل كننده ي  عامل  عنوان  به  عوامل  ساير  كنار  در 
عمل نموده و نقش مهمى در اين زمينه داشته است(ص301). اين امر 

كه بديهى است حق اين بود كه ميزان اين عامل مشخص شود.
در پايان مى توان گفت از نظر شكلى كتاب داراى جنبه هاى مثبتى 
است و معرفى نمايه ي اشخاص، سازمان ها، كتب و نشريات از نكات 

مثبت اين اثر است. 




